
  

 شناسي جامعه

شوند. براي مثال ميزان تلاش افراد يـا   اند؛ يعني در جامعه ايجاد مي ها مانند نابرابري در تحصيلات و ثروت، اجتماعي ـ برخي نابرابري» 3«گزينه  -1
  سازد. ها را از نظر رتبه نابرابر مي اند، آن اي كه در آن متولد شده موقعيت خانواده

 اي) (دشوار) (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تفاوت يا نابرابري ـ رتبه

ها و جوامع در پديـد آمـدن و ادامـه يـافتن آن را ناديـده       ـ طرفداران قشربندي با طبيعي دانستن قشربندي اجتماعي، نقش انسان» 1«گزينه  - 2
  كنند. دانند. به علاوه با تأكيد بر كاركردهاي قشربندي، آن را تأييد و تثبيت مي پذير نمي ر در آن را چندان امكانگيرند و تغيي مي

 (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ قشربندي اجتماعي ـ عقايد طرفداران قشربندي اجتماعي) (متوسط)

ها و  هاي افراد، گروه هادها ساخته و پرداخته ار ري معتقد است كه تمام معاني و ارزششناسي انتقادي با پذيرش رويكرد تفسي ـ جامعه» 2«گزينه  - 3
 ها است. (نقطه اشتراك اين دو رويكرد) فرهنگ

  ها تبيين: كشف و بازخواني واقعيت 

  )دشوار) (نابرابري اجتماعي ) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـتيموريان(ها  تفسير: خلق و بازسازي ارزش 

  ـ صورت صحيح ساير موارد:» 2«گزينه  - 4

شود، اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطه شروع رقابت را  ب) در رويكرد عادلانه، مالكيت خصوصي لغو نمي
  يكسان نمايد.

ها را  هاي افراد و امكان رقابت ميان آن زاديت) طرفداران اين رويكرد به دنبال برقراري عدالت اجتماعي هستند، اما به بهانه عدالت اجتماعي، آ
  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ رويكرد سوم ـ رويكرد عادلانه) (دشوار)برند.  از بين نمي

يك هايي براي رسيدن به  حل شناسي انتقادي، نقد وضعيت موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعي و تجويز راه ترين هدف جامعه ـ مهم» 3«گزينه  - 5
هـا   هـا و انتقـاد از آن   شناسـي را بـه داوري دربـاره ارزش    وضعيت بهتر است. فاصله ميان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعي، جامعـه 

  شناسي انتقادي ـ هدف) (متوسط) (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ جامعهكشاند.  مي

 طرفداران اجتماعي ضروري دانستن رقابت در زندگي اجتماعينقطه اشتراك موافقان قشربندي اجتماعي و ـ » 1«گزينه  - 6

  ديدگاه مخالفان قشربندي: برپايي عدالت اقتصادي با توزيع برابر ثروت

  نقطه اشتراك موافقان قشربندي اجتماعي و طرفداران عدالت اجتماعي: عدم لغو مالكيت خصوصي

  )متوسط( )نابرابري اجتماعي تم ـف) (پايه دوازدهم ـ درس هتيموريان(

هـا   اي كـه همـه گـروه    هاي جامعه بود؛ به گونـه  ها و سبك زندگي يك گروه توسط ساير گروه ـ همانندسازي به معناي پذيرش ارزش» 2«گزينه  - 7
ا ه سازي آن هاي مختلف و يكسان هاي هويتي گروه ها براي از بين بردن تفاوت همسان شوند. به عبارت ديگر، همانندسازي سياستي بود كه دولت

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ همانندسازي ـ مفهوم) (متوسط)در پيش گرفتند. 

ها، مطلوب دانسته شد و هويت ملـي و وحـدت و ثبـات و     ثباتي و تغييرات مداوم هويت ـ در دوره پسامدرن، تكثير، تنوع و حتي بي» 4«گزينه  - 8
 )متوسطد) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم) ((كاهيدوناستمرار همراه با آن، نامطلوب پنداشته شد. 

الگوي تعارف با شناخت متقابل محور اصلي مباحثات فكري و سياسي در اواخر  ←ها  تي ميان ملتي ايجاد اتحاد دوسها يكي از راه ـ» 2«گزينه  - 9
 هويت ← قرن بيستم

 پيروي الگوي تعارف ←دليل رشد و شكوفايي جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجري 

 )متوسطهويت) (سياست ـ الگوي تعارف ) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ تيموريان( منجر به پيدايش ناسيوناليسم ←ها  گيري دولت ملت كلش

 از منظر رويكرد، رويكرد تفسيري سرگذشت دانش همانند سرگذشت قدرت و ثروت، تاريخ سركوب انسان بوده است.ـ » 3«گزينه  -10

  .را براي علوم ا جتماعي نگه دارد بخشي رفيت افشاگري و رهاييخواهد ظ رويكرد انتقادي مي 

  )دشوار) (هويت و رويكردها ) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـتيموريان(

هايي نيز با يكديگر دارند. چالش فقـر و غنـا چالشـي     ـ بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا هر دو، هويتي اقتصادي دارند، ولي تفاوت» 2«گزينه  - 11
  اي و مقطعي است. داري غربي است، ولي بحران اقتصادي اغلب دوره ر سرمايهمستمر د

 هاي اقتصادي ـ هويت بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا) (دشوار) (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس يازدهم ـ بحران

هـا، سـكولار و    نگ تخصصي هريك از اين حوزههاي هنر، اقتصاد، سياست و علم ظاهر گرديد و فره تريتب در حوزه ـ سكولاريسم به» 1«گزينه  -12
  دنيوي شد؛ اما فرهنگ عمومي جامعه غربي، آن هم در محدوده زندگي خصوصي، همچنان ديني باقي ماند.

 (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس دوازدهم ـ بحران معنويت ـ سكولاريسم) (متوسط)



ي آن است كه: به خطر كشورهاي غربـي بـراي جوامـع اسـلامي توجـه داشـتند و       هاي نخستين بيدارگران اسلام ترين ويژگي ـ مهم» 1«گزينه  -13
هاي اسلامي بودند؛ بيداري را بازگشت به اسلام و عمل به  خواستار استقلال اقتصادي و سياسي جوامع اسلامي بودند؛ به دنبال اصلاح رفتار دولت

هاي مختلف  كردند و قوميت واحد اسلامي و عزت جهان اسلام را دنبال ميدانستند؛ بسياري از آنان وحدت امت اسلامي يا تشكيل قدرت  آن مي
  ها) (دشوار) (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس سيزدهم ـ نخستين بيدارگران اسلامي ـ ويژگيشناختند.  را درون امت واحد اسلامي به رسميت مي

  رفتار پادشاهان قاجار، تغيير ساختار سياسي جامعه. انتقال حاكميت از مدار استبداد به مدار عدالت، اصلاح ـ » 1«گزينه  -14

  تغيير ساختار سياسي جامعه ←جنبش عدالتخانه 

  استبداد استعماري رضاخان ←انقلاب مشروطه 

  بندي سياسي شرق و غرب  عبور از قطب ←انقلاب اسلامي ايران 

 )متوسط) (پايه يازدهم ـ درس چهاردهم ـ انقلاب اسلامي) (تيموريان(

شان براي يكـي از دو قطـب جهـان     ها و كشورها براساس جايگاه و اهميت ها، انقلاب در جهان دو قطبي قرن بيستم، هويت جنبشـ » 2«گزينه  - 15
به رسميت شناختن دولت اسـرائيل   ←شود. موضع كشورهاي وابسته به بلوك غرب در قبال مسئله فلسطين  (بلوك غرب و شرق) شناسايي مي

 . ي ماركيستي جايگاهي براي اعتقادات ديني قائل نبودندنهاي فلسطي ازش با آن. گروهبا گام برداشتن در جهت س

  ) (متوسط)ـ افق بيداري اسلامي ) (پايه يازدهم ـ درس پانزدهمتيموريان(  


